
وقتی به لغت »جمع« فکر می‌کنید یاد چیا می‌افتید؟ احتمالاً قبل از همه یاد اون عمل ریاضی. خب، از همین‌جا شروع کنیم. اگه 
هزارتا سیب رو با هم جمع کنیم، چی می‌شه؟؟ می‌شه گفت هیچی! خب هزارتا سیب داریم دیگه و هر کدوم از این سیب‌ها چه کنار 
999تا سیب دیگه باشه چه تنها باشه نه رنگش عوض می‌شه، نه طعمش، نه اندازه‌اش و نه هیچ ویژگی دیگه‌ایش. اگرم از اون جمع 
جداشه شکست عشقی نمی‌خوره! هزارتا مهرهء شطرنج چی؟ اگه کنار هم جمعشون کنیم ویژگی جدیدی پیدا نمی‌کنن؟ مثلاً اسب‌ها 

می‌گن حالا که تعدادمون زیاد شد دیگه مهرهء شطرنج نباشیم و بریم گل کوچیک بازی کنیم؟! فک نکنم!
در  حتی  نه! جمع،  حتماً  خودشه؟  تنهایی  تو  که  همونیه  دیگه،  999تای  کنار  آدمی  هر  هم جمع شن چی؟  آدم  هزارتا  اگه  اما 
ریاضی‌وارترین شکل خودش، وقتی موضوعش انسان باشه یه تفاوت اساسی پیدا می‌کنه. دیگه فقط یه عمل خشک ریاضی نیس، 

هویت پیدا می‌کنه، روح پیدا می‌کنه، قواعد و آداب پیدا می‌کنه و ... .
آدمیزاد هر جا که پاش می‌رسه همهء قوانین قبلی رو عوض می‌کنه. جناب »جمع« عزیز هم از این نوازش بی‌بهره نمونده. حالا چه باید  
کرد؟ قواعد جدیدی که به لطف ما آدما وارد مقولهء »جمع« شده رو چه‌طور باید تدوین و تبیین و تشریح و تنظیم )و باقی کلمات بر 
وزنِ تفعیل!( کرد؟ به مدد علمی که به همین آدما مربوطه، علوم انسانی، جامعه‌شناسی پس این کتابو جدی‌تر بخون. تو به عنوان یک 
عالم علوم انسانی باید جمع انسانی رو، باید جامعه رو خوب بشناسی، تحلیلش کنی و برای بهتر شدنش راهکارهای درخشان ارائه بدی.
منم این‌جا باید از یه جمع تلاشگر و باصفا تشکر کنم: مؤلفای حرفه‌ای و کاردرستمون خانم‌ها صالح‌نژاد و نعمتی که از جون و دل 
مایه گذاشتن، بچه‌های واحد تألیفمون خانم‌ها طاهری و آرانی و آقای سید سعید احمدپور و هم‌چنین از عزیزانمون تو واحد تولید که 

همه دست‌به‌دست هم دادن تا کتاب به بهترین شکل ممکن چاپ بشه.



پیش از آن‌که بالارفتن از نردبان موفقیت را آغاز کنید، مطمئن شوید که نردبان را به ساختمان مناسبی تکیه داده‌اید. در هر مرحله‌ای از 
زندگی برای نیل به اهداف خود، نیاز به انگیزه، تلاش و پشتکار داریم. یکی از بزرگان جملهء زیبایی داره با این مضمون که انگیزه مانند آتشیه 
در درون خود فرد. اگر فرد دیگری بخواد این آتش رو درون شما روشن کنه، شانس کمی برای شعله‌ورکردن اون داره. افراد باانگیزه موقع 
مواجهه با مشکلات و شکست‌ها، توقف نمی‌کنن و اجازه نمی‌دن محدودیت‌ها و کمبودها مانع‌رسیدن اونا به اهدافشون بشه. پس شرط 
اولین قدم اینه که انگیزهء کافی برای درس‌خوندن داشته باشین. یادگیری مداوم هم حداقل شرط لازم برای موفقیت در هر زمینه‌ایه.
استمرار در مطالعه و یادگیری، مطالب رو ملکهء ذهن شما می‌کنه و اضطراب و استرس شب‌های امتحان و کنکور رو از شما دور می‌کنه. 

البته می‌دونین که یادگیری )نه حفظ‌کردن مطالب( نیاز به تلاش و پشتکار مداوم داره.
امسال برای شما از نظر تحصیلی، سال سرنوشت‌سازیه. در انتظار نتیجهء 12 سال مدرسه رفتن، اومدن و آموختن و امتحان‌دادن هستین. 
اولین توصیه در زمینهء کسب نتیجهء خوب اینه‌که کتابای درسی‌تون رو کامل و با دقت بخونین و در کنارش از کتابای کمک‌درسی استفاده 

کنین، نه برعکس. ما هم سعی کردیم تو این کتاب نردبون موفقیت شما باشیم.
توصیه می‌کنم همهء بخش‌های کتاب، یعنی درس‌نامه، تست و پاسخ رو بخونی و موقع رسیدن به هیچ بخشی گزینهء skip رو انتخاب 
نکنی! درس‌نامه‌ها کامل و جامع نوشته شدن، یعنی هیچ مطلبی از کتاب درسی که قابلیت طرح سؤال داشته باشه، از قلم نیفتاده! باور 
نداری؟! پیدا کن، جایزه بگیر! هر جا مطلب کتاب درسی مبهم بوده، توضیح بیشتری برای فهم مطلب ارائه شده و گاه این توضیحات با 
زبون خودمونی گفته شده تا بهتر توی ذهنت بشینه! هر جا هم لازم بوده مثال‌هایی خارج از کتاب درسی )البته نه خیلی هم خارج(، 
ذکر شده تا به ابعاد گسترده‌تری از موضوع توجه کنی! کتاب درسی جدول و نمودار زیادی نداره، اما توی این کتاب تا دلت بخواد 
جدول و نمودار هست؛ چون هر چی مطالب رو با طبقه‌بندی بیشتری به ذهنت بسپاری، بهتر می‌تونی اونا رو به یاد بیاری! از درس‌نامه 
که بگذریم، تست‌هایی توی این کتاب هست که با تست‌های کنکور مو نمی‌زنه! کاملاً مشابه و هم‌جنس! واسه هر طیف از دانش‌آموزا 
هم تست وجود داره؛ از دانش‌آموزی که تصمیم داره فقط تست‌های سادهء کنکور رو پاسخ بده تا دانش‌آموزی که به کم‌تر از پاسخ‌دادن 
صددرصدی به تست‌های جامعه‌شناسی کنکور راضی نمی‌شه! خیلی از تست‌ها هم دام و تله داره واسه این‌که از خلال اونا نکته‌های 
تست‌زنی جدیدی یاد بگیری، پس نمی‌گم بپا توی تله نیفتی، چون تا نیفتی، مطلب جدید یاد نمی‌گیری! این‌جاست که پاسخ‌های 
تشریحی می‌تونه کلی بهت کمک کنه! پاسخ‌های تشریحی رو نه فقط به چشم پاسخ، بلکه به چشم یه جمع‌بندی و مرور سریع هم 

نگاه کن و ازشون ساده نگذر! پاسخ یکی دوتا درس رو که بخونی و ببینی چه‌قدر کامله، متوجهء منظورم می‌شی!
دیگه عرایض بنده تموم شد و می‌تونی از شنبه شروع کنی!



  درس نامه   تست ها

۶2   ۸ درس اول: ذخیرهء دانشی  

۶۵   12 درس دوم: علوم اجتماعی  

۶۸   1۶ درس سوم: نظم اجتماعی  

۷1   21 درس چهارم: کنش اجتماعی  

۷۴   2۵ درس پنجم: معنای زندگی  

۷۷   29 درس ششم: قدرت اجتماعی  

۸2   ۳۷ درس هفتم: نابرابری اجتماعی  

۸9   ۴۵ درس هشتم: سیاستِ هویت  

9۳   ۵1 درس نهم: پیشینهء علوم اجتماعی در جهان اسلام  

9۶   ۵۶ درس دهم: افق علوم اجتماعی در جهان اسلام  

1۰1 آزمون های جامع  

1۴۳ پاسخ نامۀ تشريحی  

1۸1 پاسخ نامۀ كليدی  





۸

آدميزاد از همون ابتدای تولد، صداها رو می شنوه، اطراف خودش رو می بينه و به تدريج اين توانايی رو پيدا می کنه که اشيا و افراد رو از همديگه تشخيص بده! بعد از يه 
مدت، با کلمات آشنا می شه و می تونه حرف بزنه و البته اين حرف زدن يه اتفاق مهم توی زندگی هر آدمی محسوب می شه؛ چون:

با سخن گفتن، روند آگاه شدن انسان از جهان اطراف سرعتی شگرف می يابد؛ يعنی انسان تا قبل از اين كه بتواند سخن بگويد، تنها از راه حس 
(شنيدن، ديدن و ...)، جهان پيرامون خود را می فهمد و درک می كند، اما وقتی زبان به سخن می گشايد، راه جديدی برای ارتباط با جهان و فهم 

آن، پيش رويش باز می شود.
از زمانی كه انسان قادر به سخن گفتن می شود، ديگر به دريافت های حسی خويش بسنده نمی کند و برای شناخت جهان اطراف خود، از دانسته های ديگران 
نيز بهره می برد. پرسش و پاسخ از ديگران، راه ديگری برای فهم جهان هستی به روی او می گشايد؛ راهی كه در ميان موجودات دنيا، تنها برای آدمی 

گشوده شده است.

 
انسان ها معمولاً از شش سالگی به مدرسه می روند و در سنين مختلف، مقاطع متفاوت تحصيلی را پشت سر می گذارند و دانش هايی را با عناوين 

مختلف می آموزند؛ از همين رو:
«ذخيرۀ آگاهی» يا «ذخيرۀ دانشی» عبارت است از هر آن چه که افراد از تجربه های فردی و اجتماعی خود، مطالعات مدرسه ای، دانشگاهی و ... می آموزند.

 هر فرد، گروه، قوم، جامعه و امتی، يک ذخيرۀ دانشی دارد كه راهنمای زندگی آن هاست.
اين ذخيرۀ دانشی که ازش حرف زديم، خودش دوتا بخش داره: يکی «دانش عمومی» و ديگری «دانش علمی»؛ که حالا توی بخش های بعدی قراره ببينيم هر کدومشون 

چه آگاهی هايی رو شامل می شن!

توی درس اول جامعه شناسی دهم خونديم که به فعاليت های انسان (البته به جز فعاليت های فيزيولوژيک بدن؛ مثل تنفس يا ضربان قلب!)، «کنش» می گن و البته 
توی همون درس خونديم که اين کنش، ۴تا ويژگی داره که اون رو از فعاليت های بقيۀ موجودات زنده متمايز می کنه! يادته اون ۴تا ويژگی چيا بودن؟! يکيش که اين جا 
به کارمون مياد، «آگاهی»ـه! يعنی ما نسبت به هر کاری که انجام می ديم، بايد شناخت و آگاهی داشته باشيم و اگه اين شناخت نباشه، اون فعاليت انجام نمی شه! مثلاً اگه 

من ندونم يه دستگاه چه جوری کار می کنه، خب نمی تونم ازش استفاده کنم! به نظرت می تونم؟!
کنش آدمی، وابسته به آگاهی است و بدون آگاهی انجام نمی شود؛ ولی ما اغلب از آگاهی و دانشی كه نسبت به كنش های خود داريم و نيز از 
اهميت و نقشی كه اين آگاهی در زندگی ما دارد، غافليم؛ به اين معنا كه وقتی به كنش های روزمرۀ خود (مانند راه  رفتن، رانندگی، احوال پرسی، 

خريد و ...) دقت می كنيم، شايد در نگاه اول گمان کنيم: 
 اين كارها، بدون آگاهی و دانش خاصی انجام می شوند.

 دانشی كه برای انجام اين كارها داريم، اهميت چندانی ندارد.
اما به مثال زير دقت کن تا ببينی اين طور نيست و پشت همين کارهای به ظاهر سادۀ روزمره هم کلی دانش و آگاهی نهفته اس!

 فرض كنيد به پيشنهاد يک دوست به يک ميهمانی دعوت شده ايد كه در آن، كسی را نمی شناسيد. در چنين موقعيتی، دقت و احتياط شما 
بيشتر می شود؛ يعنی پيش از انجام هر كاری فكر می كنيد و حتی به اين كه چگونه راه برويد، چگونه حرف بزنيد يا چگونه غذا بخوريد، می انديشيد. 

اين جاست كه متوجه می شويد در راه رفتن، غذاخوردن 
و حرف زدن شما نيز آگاهی ها و دانش هايی وجود دارد 
كه به سبب عادت، از نظر و توجه شما پنهان مانده است. 

اين دانش (يعنی همون آگاهی و دانشی که گفتيم لازمۀ کنش اجتماعيه)، حاصل زندگی است؛ يعنی انسان ها آن را در طول زندگی خود به دست می آورند. 
حالا اين که اين جا منظور از زندگی، زندگی فرديه يا اجتماعی يا هر دو، در ادامه خواهيم فهميد!



۹

برای اين که مفهوم دانش عمومی رو بهتر بفهميم، لازمه مثال زير رو با دقت بخونيم:
فردی را در نظر بگيريد كه تصميم می گيرد به تنهايی و بيرون از جامعه زندگی كند. چنين فردی در برخورد با موقعيت های بسياری كه از آن ها 
آگاهی ندارد، با مشكل مواجه می شود و نمی تواند كاری انجام دهد؛ اگر هم بخواهد برای انجام بسياری از كارهای خود بينديشد، زندگی برايش 

دشوار و پرزحمت می شود، چون کل روز رو بايد بشينه فکر کنه ببينه چی کار کنه که بهتر باشه! تازه اگه به نتيجه برسه!
چنين فردی (يعنی فرد دور از جامعه)، برای انجام هر عملی، بايد خودش فکر کند و آگاهی لازم برای انجام آن را به دست آورد؛ بنابراين: 

 اگر بتواند دانش درستی به دست آورد و عمل موردنظر را به صورت موفقيت آميز انجام دهد، برای انجام آن در دفعات بعدی، از همان دانش 
قبلی استفاده می كند و به اين ترتيب، آن عمل در دايرۀ عادت قرار می گيرد. انجام عمل از روی عادت، باعث صرفه جويی در وقت و انرژی می شود و 
فرد می تواند ظرفيت ذهنی خود را به انديشيدن دربارۀ فعاليت های ديگری (�ه انجام آن ها نيز نيازمند آگاهی و دانش است)، اختصاص دهد و بدين 
ترتيب، بر ميزان ذخيرۀ دانشی خود بيفزايد. البته به سختی ديگه! چون هی بايد برای هر کاری خودش فکر کنه و کسی دور و برش نيست که ازش راهنمايی بگيره!
 اگر پس از انديشيدن، به آگاهی درستی دست پيدا نكند و در انجام آن عمل با شکست مواجه شود، دوباره بايد خودش تک و تنها بشينه فکر کنه 

ببينه راه درست چيه؟! حالا آيا به نتيجه برسه، آيا نرسه! اين جوری کلی از زمان و انرژيش رو هدر می ده و از کارهای ديگه هم باز می مونه!
 فيلم سينمايی «دورافتاده»، روايت فردی است كه مجبور می شود به تنهايی در يک جزيره زندگی كند. او برای درست كردن آتش، ساعت ها 

وقت صرف می كند و برای كشيدن دندان خود، پس از روزها تلاش، مجبور می شود از ابزاری غيرمتعارف استفاده كند!
پس می بينی اگه قرار باشه هر کدوم از ما به تنهايی و دور از جامعه زندگی کنيم، چه قدر زندگی برامون سخت می شه؟! اما خوشبختانه:

ما انسان ها، نه به تنهايی، بلكه با هم زندگی می کنيم؛ از اين رو، مجبور نيستيم خودمان به تنهايی و جداگانه، دانش لازم برای تک تک کنش هايمان را 
توليد کنيم. راحت می تونيم از ديگرانی که اون کار رو انجام دادن، بپرسيم و ما هم همون کار رو انجام بديم! به همين سادگی!

ما انسان ها، با تولد و ورود به جهان اجتماعی، با ديگرانی که در آن جهان زندگی می کنند، در مجموعه ای از آگاهی ها و دانش ها، سهيم و شريک 
می شويم كه به اين نوع از دانش، «دانش عمومی» گفته می شود.

به اين دانش به اين خاطر عمومی می گن که نه عمق زيادی داره و نه اختصاص به موضوع يا حوزۀ خاصی داره! اصطلاحاً «از هر دری، سخنی؛ اونم فقط يه ذره»! در 
حقيقت، دانش عمومی در برابر دانش اختصاصی (علمی) قرار داره که مربوط به يه موضوع و حيطۀ خاصه، اونم با عمق زياد! اين دومی رو يه کم بعدتر می خونيم!

دربارۀ دانش عمومی بدانيم که:
 جهان اجتماعی (جامعه و فرهنگی كه در آن زندگی می كنيم)، دانش لازم برای زندگی يا همان دانش عمومی را در اختيار ما قرار می دهد.

 دانش عمومی، گسترده ترين بخش ذخيرۀ دانشی ماست.
 ما دربارۀ دانش عمومی، کم تر می انديشيم و از آن بيشتر استفاده می کنيم و در تعامل با يكديگر آن را به كار می بريم. 

دانش عمومی برای زندگی اجتماعی، همانند هوا برای بدن انسان است؛ انسان همواره از هوا استفاده می كند، اما در اغلب موارد، از اهميت آن غافل 
است و ما هنگامی متوجه وجود هوا می شويم كه در آن تغييری رخ دهد يا تنفس ما با مشكلی مواجه شود.

 يادگيری دانش عمومی از لحظۀ تولد انسان آغاز می شود و تا پايان عمر او تداوم می يابد.

دانش عمومی، بخشی از ذخيرۀ دانشی ما را تشكيل می دهد؛ اما ذخيرۀ دانشی، بخش ديگری نيز دارد كه با تأمل و انديشه در دانش عمومی به 
دست می آيد. به اين دانش عميق تر و دقيق تر، «دانش علمی» می گويند.

 زبان، يک پديدۀ اجتماعی است. دربارۀ اين پديدۀ اجتماعی، هم دانش عمومی وجود دارد و هم دانش علمی. در خصوص زبان فارسی، دانش 
کاربران و سخنگويان اين زبان (همين آدمای معمولی جامعه)، دانش عمومی است كه آن را از اطرافيان خود فراگرفته اند، اما متخصصان زبان فارسی (يعنی 
زبان شناسان)، نسبت به اين زبان، دانش علمی دارند كه نتيجۀ مطالعات و خردورزی های بيشتر آنان در اين زمينه است؛ مثلاً شايد خيلی از آدما ندونن که 
کلمات فارسی مثل پيشنهاد، سفارش و ... رو نبايد با «ات» عربی جمع بست يا کاربرد تنوين عربی با کلمات فارسی مثل دوم، خواهش و ... درست نيست و در نتيجه 
توی مکالمات خودشون از اين کلمات و عبارات نادرست استفاده کنن! چون اينا چيزايی هستن که به دانش علمی دربارۀ زبان فارسی مربوطه؛ نه دانش عمومی!

همۀ اون چيزی که تا اين جا خونديم، خلاصش می شه جدول زير:

ذخيرۀ دانشی
يادگيری از طريق: زندگی در جامعه و تعامل با ديگراندانش عمومی
يادگيری از طريق: تأمل و انديشه در دانش عمومیدانش علمی

يادگيری از طريق: زندگی در جامعه و تعامل با ديگران
يادگيری از طريق: تأمل و انديشه در دانش عمومی

کسی که دانش علمی دارد:
 به درک عميقی از شناخت عمومی جهان اجتماعی خود می رسد.

 آسيب ها و اشکالاتی را كه به شناخت عمومی راه پيدا كرده باشند، شناسايی می كند.
 قدرت پيدا می كند تا از حقايق موجود در شناخت عمومی دفاع كند.

ساعت از قديمی ترين ابداعات بشر است. انسان با استفاده از دانش زمان خود برای اندازه گيری، نشان دادن و نگه داری زمان، ابزارهايی مانند ساعت آبی، 
آفتابی، شنی و شمعی ساخته است. امروزه فناوری، انسان را قادر ساخته، ساعت های بسيار ظريف و دقيق الكترونيكی، كامپيوتری و حتی اتمی بسازد.
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رشد و توسعۀ دانش علمی
دانش علمی از دو راه رشد و توسعه پيدا می كند:

 تلاش های علمی عالمان به تدريج بر ذخيرۀ دانش علمی جامعه می افزايد و دانش عمومی را غنی تر می کند.
 دانش علمی جامعه در تلاش برای حل مسائل و مشکلات زندگی شكل می گيرد و پيشرفت می كند؛ يعنی هر وقت در جامعه، مسئلۀ خاصی 

مطرح می شود، زمينۀ لازم برای پيدايش و رشد دانش علمی نسبت به آن مسئله نيز فراهم می شود.
 کاهش يا افزايش بی رويۀ جمعيت در يک كشور می تواند زمينۀ فعاليت و رشد دانش جمعيت شناسی را فراهم سازد.

 بروز مسائل اقتصادی در يک جامعه می تواند زمينۀ رشد علم اقتصاد را فراهم كند.
اهميت دانش علمی

انسان در زندگی اجتماعی همواره با مسائل و مشکلات زيادی مواجه می شود؛ مانند: ناامنی، ترافيک، اعتياد، آلودگی هوا، بحران آب، بيكاری، فقر، 
نابرابری، قانون گريزی، خودكشی، بحران هويت، بحران اخلاقی، بحران آگاهی و ... 

همۀ كسانی كه از دانش عمومی برخوردارند، اين مشكلات را می شناسند و برای حل برخی از آن ها راهكارهايی نيز پيشنهاد می دهند؛ اما افرادی 
كه شناخت علمی در مورد اين مسائل دارند، از شناختی دقيق تر برخوردارند و می توانند برای آن ها، راه حل های صحيح پيدا كنند.

منظور همون کارشناسی هاييه که همۀ ما توی همۀ مسائل انجام می ديم؛ اون هم بدون تخصص و دانش کافی! مثلاً ۸۰ ميليون ايرانی هستيم که دربارۀ همه چی از دلايل 
تورم و نوسان نرخ ارز گرفته تا اشتباهات پزشکی و حتی ناداوری توی فوتبال اظهارنظر می کنيم و راهکار ارائه می ديم! اما خب معلومه ما توی همۀ اين زمينه ها فقط 

يه ريزه دانش عمومی داريم که قطعاً برای حل همۀ اين مسائل کافی نيست!

گاهی، بين دانش عمومی و دانش علمی يک جهان اجتماعی، تعارض هايی پديد می آيد. اعضای جهان اجتماعی برای حل اين تعارض ها تلاش 
می كنند و در نتيجه، تعارض موجود به يكی از طرق زير حل می شود:

 دست برداشتن از بخشی از ذخيرۀ دانشی به نفع بخشی ديگر (يعنی يا دانشمندان و متخصصان در مقابل دانش عمومی تودۀ مردم کم ميارن و کوتاه ميان؛ يا 
تودۀ مردم به اين نتيجه می رسن که توی حوزه ای که تخصص ندارن دخالت نکنن و کار رو به کاردون بسپرن!)

 طرح ايده های جديد

آبياری كوزه ای از روش های سنتی آبياری در مناطق خشک ايران بوده است. در اين روش، كوزه های سفالی را پای گياه در زير خاک قرار می دادند. آب كم كم از جدارۀ سفالی 
می تراويد و به خاک نفوذ می كرد. شيوۀ  جديد، اين روش آبياری زيرسطحی با لوله های قطره چكان است.

پوشاک از نيازهای اوليۀ انسان بوده و صنعت نساجی از قديمی ترين صنايع بشری است. به تدريج با پيشرفت صنعت، زمينۀ علمی شدن نساجی و شكل گيری مهندسی نساجی فراهم شد.
تعارض دانش علمی و دانش عمومی

جهان های اجتماعی مختلف، براساس هويت فرهنگی خود، تعاريف متفاوتی از دانش علمی دارند.
 جهان متجدد، براساس هويت دنيوی خود، فقط علم تجربی را دانش علمی می داند و علوم عقلانی و وحيانی را علم حساب نمی كند. البته الان 

ديگه خود غربيا هم تا حدودی فهميدن که اين رويکرد چندان درست نيست، ولی به روی خودشون نميارن!

بومی سازی دانش علمی
هر جامعه به دانشی نياز دارد كه:

 همسو با هويت فرهنگی و ناظر به حل مسائل همان جامعه باشد. (دانش مفيد و کارآمد در حل مسائل و مشكلات بومی)
 دغدغۀ کشف واقعيت و تشخيص درست و نادرست را داشته باشد. (به زبان و منطق جهان شمول سخن بگويد و در گشودن مرزهای دانش علمی 

به روی جهانيان مشاركت داشته باشد.) 
ايرانِ ما هم از اين قاعده مستثنا نيست؛ يعنی ما هم به دانشی نياز داريم كه اولاً همسو با هويت فرهنگی خودمان و ناظر به مسائل بومی جامعۀ 

ما باشد و ثانياً با يک زبان و منطق جهان شمول بتواند در گشودن مرزهای دانش علمی ما به روی جهانيان مشاركت داشته باشد.



۱۱

 ايدۀ علوم انسانی و اجتماعی بومی (اسلامی و ايرانی) در كشور ما در همين راستا مطرح شده است.
يعنی دانش علمی هر جامعه توی زمينه های مختلف، هم بايد دغدغۀ کشف حقيقت رو داشته با شه و خودش رو از انواع و اقسام خطاها و تحريف ها مصون نگه داره و 
هم بايد با دانش عمومی و هويت فرهنگی همون جامعه سازگاری و مطابقت داشته باشه! مثلاً يکی از مفاهيم بنيادی توی علوم اجتماعی، انسانه! ما به عنوان يه جامعۀ 

مسلمون نمی تونيم علوم اجتماعی مون رو بر پايۀ مفهوم صرفاً دنيوی و اين جهانی انسان (اومانيسم غربی) سامان بديم! به نظرت می تونيم؟! 
تفاوت علوم، تفاوت در موضوع يا روش؟

وقتی دربارۀ موضوعی، دانش علمی قابل توجهی فراهم می شود، علم ويژه ای شكل می گيرد.
هر علمی دربارۀ موضوعی خاص بحث می كند؛ از اين رو علوم از نظر «موضوع» متفاوت اند.

 «طبيعت»، موضوع علوم فيزيكی و «موجودات زنده» موضوع علوم زيستی هستند.
در اوايل قرن بيستم ميلادی، عده ای در جهان غرب پيدا شدند كه به جای «موضوع» علوم، بر «روش» علوم تأكيد كردند.

طرفداران اين رويكرد:
 روش تجربی را تنها روش كسب علم می دانستند.

 معتقد بودند كه همۀ علوم بايد از يک روش يعنی، روش تجربی استفاده كنند.
 به تدريج به اين برداشت دامن زدند كه فقط «علم تجربی» علم است.

 ساير علوم مانند فلسفه، اخلاق و علوم دينی را غيرعلمی می دانستند.
 علوم انسانی و اجتماعی را فقط در صورتی كه از روش تجربی استفاده كنند، علم تلقی كردند.

 اين رويكرد از نيمۀ دوم قرن بيستم با چالش های متعددی مواجه شد و كم كم در محافل علمی از رونق افتاد. يكی از اين چالش ها علم رياضی بود؛ 
علمی كه فراتر از مشاهده و تجربه است و اگر تجربۀ برخلاف اصول اوليۀ آن باشد، ما تجربه خودمان را نادرست می دانيم نه آن چه علم رياضی می گويد.

حالا که با ويژگی های دانش عمومی و دانش علمی آشنا شديم، وقتشه بريم ببينيم در خصوص نوع رابطۀ اين دوتا علم با هم، چه نظرات مختلفی وجود داره!
در جدول زير، سه ديدگاه دربارۀ رابطۀ دانش عمومی و دانش علمی تشريح شده است:

نوع رابطۀ ميان دانش 
ويژگی هانمودارعمومی و دانش علمی

رابطۀ تباين
دانش  «روش»  کامل  (جدايی 

عمومی و دانش علمی از هم)

در اين ديدگاه:
 تفاوت دانش علمی با دانش عمومی، در «روش» آن هاست؛ يعنی:

از راه حس و تجربه و به صورت نظام مند به دست می آيد.  دانش علمی، تنها 
از راه جامعه پذيری و فرهنگ پذيری   دانش عمومی، دانش حاصل از زندگی افراد است كه 

به دست می آيد. 
 دانش علمی (تجربی)، راه كشف واقعيت و تنها دانش معتبر است و دانش عمومی در 

مقابل دانش علمی از ارزش ناچيزی برخوردار است.
علم  قلمرو  به  عمومی  دانش  ورود  از  بايد  خود،  هويت  به منظور حفظ  علمی  دانش   

جلوگيری کند.

رابطۀ عموم و خصوص مطلق
پايه/  و  عام  عمومی:  (دانش 

دانش علمی: خاص)

اين ديدگاه (برخلاف رويكرد اول):
 اين تفكيک كه دانش علمی، راه كشف واقعيت و دانش عمومی، دانش حاصل از زندگی 

است، را انكار می كند و همۀ دانش ها را دانش حاصل از زندگی می داند.
واقعيت  «بازسازی»  را  آن ها  بلكه  نمی داند،  واقعيت  بازخوانی  و  كشف  را  دانش ها   

می پندارد كه انسان ها برای سامان دادن به زندگی خود توليد می كنند.
 برتری دانش تجربی (علمی) را بر دانش حاصل از زندگی (عمومی) بی اعتبار می داند و 
برعكس، دانش عمومی را پايه و اساس هرگونه دانشی از جمله دانش تجربی می پندارد.

 در برخی از نحله های اين ديدگاه، مرز دانش علمی و دانش عمومی فرو می پاشد.

رابطۀ عموم و خصوص من وجه
(رابطۀ متقابل دانش عمومی و 
دانش علمی و تأثير و تأثر آن ها 

بر هم)

در اين ديدگاه:
 دانش علمی به دانش تجربی محدود نمی شود، بلكه دانش های فراتجربی (مانند دانش های 
عقلانی و وحيانی) را نيز شامل می شود كه هر كدام ملاک سنجش و اعتباريابی خاص خود را دارد.

 دانش عمومی نيز دانش غيرموثق و نامعتبر نيست، بلكه كم وبيش در آن دانش های حقيقی 
و صحيح نيز وجود دارد.

 دانش علمی:
به دليل امکان اعتباريابی، در مقايسه با دانش عمومی از اعتبار بيشتری برخوردار است.  

 ضمن ريشه داشتن در دانش عمومی، امكان انتقاد از دانش عمومی و تصحيح آن را دارد.
 دانش عمومی و دانش علمی رابطۀ متقابل دارند؛ يعنی بر يكديگر اثر می گذارند و از 
از اين رو هر دانش علمی، با هر دانش  يكديگر اثر می پذيرند و به مرور متناسب می شوند؛ 

عمومی، سازگار نيست.
به نظرت، کتاب درسی از کدوم يکی از اين ديدگاه ها پيروی کرده؟! به نظر من که انگار با رويکرد سوم موافق تره! نظر تو چيه؟!

دانش   

دانش عمومی و 

در اين ديدگاه:
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کدام گزینه به درستی بیانگر مسیری است که انسان از ابتدا طی می کند تا به آگاهی گسترده و عمیقی از عالم و آدم برسد؟9 1
1( برای فهمیدن و شناخت جهان اطراف خود، از دانسته های دیگران بهره می برد و با تفکر و تعقل از دیده ها، شنیده ها و خوانده هایش فراتر می رود و در 

سنین بالاتر راهی دبیرستان، دانشگاه، حوزهء علمیه و مراکز تخصصی دیگر می شود و دانش هایی را با عناوین مختلف علمی می آموزد. 
2( پرسش و پاسخ از دیگران، راهی برای فهم جهان هستی برای او می گشاید. انسان با تفکر و تعقل از دیده ها، شنیده ها و خوانده هایش نیز فراتر می رود؛ 

معنای پدیده های اطراف خود را درک می کند و به آگاهی گسترده و عمیق تری از عالم و آدم می رسد. 
3( انسان تا قبل از این که بتواند سخن بگوید، از راه حس می فهمد و وقتی زبان گشود، به دریافت های حسی خویش بسنده نمی کند و برای فهمیدن و شناخت جهان 
اطراف خود، از دانسته های دیگران نیز بهره می برد و با تفکر و تعقل معنای پدیده های اطراف خود را درک می کند و به آگاهی گسترده و عمیق تری از عالم و آدم می رسد. 
4( آدمی از همان ابتدای تولد صداهایی را می شنود، کم کم چشم بازمی کند، به تدریج اطراف خود را می بیند و به مرور اشیا و افراد را از هم تشخیص می دهد. 

بعد از مدتی با کلمات آشنا می شود و سخن می گوید و با سخن گفتن، روند آگاهی او از جهان اطرافش سرعتی شگرف می یابد. 
آن چه افراد از تجربه های فردی و اجتماعی زندگی خود، مطالعات مدرسه ای و دانشگاهی می آموزند، ............... یا ............... آن ها را شکل می دهد. انسان ها با 9 2

ورود به جهان اجتماعی با دیگرانی که در آن جهان زندگی می کنند، در مجموعه ای از آگاهی ها و دانش ها سهیم و شریک می شوند که به آن ............... می گویند.
2( ذخیرهء آگاهی ـ ذخیرهء دانشی ـ دانش عمومی 1( دانش علمی ـ دانش عمومی ـ ذخیرهء دانشی 
4( ذخیرهء آگاهی ـ دانش عمومی ـ ذخیرهء دانشی 3( دانش علمی ـ ذخیرهء دانشی ـ دانش عمومی 

کدام گزینه در رابطه با تأثیر و کاربرد دانش علمی یا دانش عمومی در زندگی انسان درست است؟9 3
1( تلاش های علمی عالمان به تدریج بر ذخیرهء دانش عمومی جامعه می افزاید و دانش علمی را غنی تر می کند.

2( دانش علمی جامعه در تلاش برای حل مسائل و مشکلات زندگی رشد و توسعه پیدا می کند؛ یعنی هر وقت در جامعه مسئلهء خاصی مطرح می شود، 
زمینهء لازم برای پیدایش و رشد دانش عمومی نسبت به آن مسئله نیز فراهم می شود.

3( افرادی که شناخت عمومی نسبت به مسائل و مشکلات اجتماعی دارند، به شناخت دقیق علمی مشکلات زندگی اجتماعی می پردازند و می کوشند 
راه حل های صحیح برای حل آن ها را شناسایی کنند.

4( بسیاری از مشکلات اجتماعی را همهء کسانی که از دانش عمومی جامعه برخوردارند، می شناسند و برای حل برخی از آن ها راه حل هایی پیشنهاد می دهند. 
به ترتیب، عبارت های زیر مربوط به کدام مفاهیم هستند؟9 4

- گسترده ترین بخش ذخیرۀ دانشی انسان 
- دانش لازم برای زندگی اجتماعی را در اختیار انسان قرار می دهد.

- تلقی جهان متجدد از علم در اوایل قرن بیستم
1( دانش عمومی ـ دانشمندان و نهادهای علمی ـ دانش علمی را محدود و منحصر به دانش تجربی و عقلی می داند.

2( دانش علمی ـ جهان اجتماعی ـ روش های تجربی، عقلانی و وحیانی را معتبر می داند.
3( دانش عمومی ـ جهان اجتماعی ـ فقط علم تجربی را دانش علمی می دانست.

4( دانش علمی ـ دانشمندان و نهادهای علمی ـ دانش عقلانی و وحیانی را معتبر نمی داند.
به ترتیب، هر یک از موارد زیر به چه نتایجی منجر می شود؟9 5

- تلاش های علمی عالمان - فقدان دانش حاصل از زندگی   
- سرایت رویکرد جهان متجدد از علم در جوامعی که علاوه بر علوم تجربی، علوم عقلانی و وحیانی را نیز معتبر می دانند.

1( فروپاشی جهان اجتماعی ـ افزایش ذخیرهء دانش علمی جامعه ـ قطع ارتباط دوسویهء دانش عمومی و دانش علمی در این جوامع
2( مختل شدن زندگی اجتماعی ـ غنی سازی دانش عمومی ـ بازماندن دانش عمومی از رشد و رونق لازم

3( انجام نشدن کنش های اجتماعی ـ شناسایی راه حل های صحیح حل مشکلات جامعه ـ طرح ایده های جدید 
4( عدم شکل گیری فرهنگ یا آگاهی مشترک در جامعه ـ افزایش ذخیرهء دانش عمومی جامعه ـ از دست دادن توان لازم برای حل مسائل و مشکلات دانش 

علمی توسط دانش عمومی 
ويژگیدانش هابه ترتیب، مصادیق »الف«، »ب« و »پ« کدام است؟9 6

در تعامل با یکدیگر آن را به کار می بریم»ب«
»الف«دانش علمی

»پ«
به سبب عادت، ممکن است از نظر ما 

پنهان بماند.

در تعامل با یکدیگر آن را به کار می بریمدر تعامل با یکدیگر آن را به کار می بریمدر تعامل با یکدیگر آن را به کار می بریم 1( حاصل خردورزی و کاوش های عقلی است. ـ دانش علمی ـ دانش حاصل از زندگی  
2( دربارهء آن، کم تر می اندیشیم و بیشتر استفاده می کنیم. ـ دانش عمومی ـ دانش علمی

3( همانند هوا برای بدن انسان است. ـ دانش عمومی ـ دانش علمی
4( قدرت دفاع از حقایق موجود در شناخت عمومی را دارد. ـ دانش عمومی ـ دانش حاصل از زندگی
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عبارت های زیر را به ترتیب از جهت صحیح یا غلط بودن مشخص کنید.9 7
- هر آن چه افراد از تجربه های فردی و اجتماعی زندگی خود، مطالعات مدرسه ای، دانشگاهی و ... می آموزند، ذخیرۀ آگاهی یا ذخیرۀ دانشی آن ها را شکل می دهد. 
- کنش وابسته به آگاهی آدمی است و بدون آگاهی انجام نمی شود، ولی ما همواره از آگاهی و دانشی که نسبت به کنش های خود داریم و از اهمیت 

و نقشی که این آگاهی در زندگی ما دارد، غافلیم. 
- ما انسان ها با تولد و ورود به جهان اجتماعی با دیگرانی که در همان جهان اجتماعی زندگی می کنند، در مجموعه ای از آگاهی ها و دانش ها سهیم و 

شریک می شویم. این نوع از دانش را دانش علمی می گویند. 
- دانش علمی جامعه با تلاش برای حل مسائل و مشکلات زندگی شکل می گیرد و پیشرفت می کند؛ یعنی هر وقت در یک جامعه مسئلۀ خاصی مطرح 

می شود، زمینۀ لازم برای پیدایش و رشد دانش علمی دربارۀ به آن مسئله نیز فراهم می گردد. 
2( ص ـ غ ـ غ ـ ص 1( غ ـ ص ـ غ ـ ص  
4( ص ـ ص ـ غ ـ غ 3( غ ـ ص ـ ص ـ غ  

کدام گزینه در رابطه با »توانایی  های کسی که دارای دانش علمی است« درست نیست؟9 8
1( آسیب ها و اشکالاتی را که به شناخت عمومی راه پیدا کرده باشند، شناسایی می کند.

2( قدرت دفاع از حقایق موجود در شناخت عمومی را پیدا می کند.
3( به درک عمیقی از شناخت عمومی جهان اجتماعی خود می رسد.

4( دانش عمومی را در اختیار افراد جامعه قرار داده و آن را غنی می سازد.
به ترتیب، کدام عبارت در مورد شناخت عمومی درست نیست، اما در رابطه با شناخت علمی درست است؟9 9

1( دانش عمومی، گسترده ترین بخش از ذخیرهء دانشی ما را تشکیل می دهد. ـ دانش علمی با تأمل و اندیشه در دانش عمومی به دست می آید.
2( ما دربارهء دانش عمومی، هم بیشتر می اندیشیم و هم بیشتر از آن استفاده می کنیم. ـ کسی که دارای دانش علمی است، اشکالاتی که به شناخت عمومی 

راه پیدا کرده باشند، را شناسایی می کند.
3( دانش عمومی با تلاش برای حل مسائل و مشکلات زندگی شکل می گیرد. ـ دانش علمی گسترده ترین بخش از ذخیرهء دانشی ما را تشکیل می  دهد.

4( جامعه و فرهنگی که در آن زندگی می کنیم، دانش عمومی را در اختیار ما قرار می دهد. ـ ما در تعامل با یکدیگر، دانش علمی را به کار می بریم.
کدام گزینه سیر و روند افزایش ذخیرۀ دانشی فردی را که به تنهایی و بیرون از جامعه زندگی می کند، به درستی نشان می دهد؟9 10

1( تفکر دربارهء انجام یک عمل  کسب آگاهی  عمل موفقیت آمیز  استفاده از دانش قبلی برای انجام آن عمل در دفعات بعدی  قرارگرفتن آن 
عمل در دایرهء عادت او  افزایش ذخیرهء دانشی او 

2( مواجه شدن با مشکلات در موقعیت های مختلف  استفاده از دانش قبلی برای حل مشکلات  صرفه جویی در وقت و انرژی  به کارگیری ظرفیت 
ذهنی در فعالیت های دیگر  افزایش ذخیرهء دانشی او

3( مواجه شدن با موقعیت های جدید  خطا و آزمایش  تولید دانش برای همهء کنش هایش  سازگاری با موقعیت جدید  به کارگیری ظرفیت 
ذهنی در فعالیت های دیگر  افزایش ذخیرهء دانشی او

4( کسب شناخت و آگاهی نسبت به محیط پیرامون خود  کسب تجربه  به کارگیری تجربه  مواجه شدن با موقعیت های جدید  استفاده از 
دانش قبلی افزایش ذخیرهء دانشی او  

اگر رویکرد جهان متجدد از علم به جوامع دیگری که علاوه بر علوم تجربی، علوم عقلانی و وحیانی را نیز معتبر می دانند سرایت کند،تعارضاتی 9 11
را در ذخیرۀ دانشی آن جوامع پدید می آورد. کدام گزینه مربوط به پیامد های این تعارضات نیست؟ 

1( ارتباط دوسویهء دانش عمومی و دانش علمی گسسته می شود.
2( دانش علمی از رشد و رونق لازم بازمی ماند.

3( دانش علمی دغدغه و توان لازم برای حل مسائل و مشکلات دانش عمومی را از دست می دهد.
4( دانش عمومی گسترهء بیشتری از ذخیرهء دانشی آن جوامع را تشکیل می دهد.

هر یک از موارد زیر با چه موضوعی مرتبط است؟9 12
- راهنمای زندگی هر فرد، گروه یا جامعه

- مجموعه ای از آگاهی ها و دانش هایی که با ورود به جهان اجتماعی با دیگران در آن سهیم می شویم.
- یکی از راه حل های رفع تعارض میان دانش علمی و دانش عمومی

1( ذخیرهء آگاهی ـ دانش علمی ـ تغییر دانش عمومی
2( دانش علمی ـ دانش عمومی ـ اصلاح دانش علمی

3( ذخیرهء دانشی ـ دانش عمومی ـ دست برداشتن از بخشی از ذخیرهء دانشی به نفع بخشی دیگر
4( دانش عمومی ـ دانش علمی ـ طرح ایده های جدید



64

یکی از عوامل ایجاد تعارض در ذخیرۀ دانشی جوامع غیرمتجدد چیست؟9 13
1( این جوامع، دانش های تجربی، عقلی و وحیانی را معتبر نمی دانند؛ به همین دلیل در مواجهه با جوامعی که این دانش ها را معتبر قلمداد می کنند، دچار 

تعارض در ذخیرهء دانشی خود می شوند. 
2( جهان متجدد، دانش علمی را محدود به دانش تجربی می دانست و سایر روش های عقلانی و وحیانی را از دایرهء علم بیرون می راند. سرایت این دیدگاه به 

جوامعی که علاوه بر علوم تجربی، علوم عقلانی و وحیانی را نیز معتبر می دانند، تعارضاتی را در ذخیرهء دانشی آن جوامع پدید می آورد.
3( در این جوامع، دانش علمی متناسب با دانش عمومی نیست و چون قادر به رفع این ناسازگاری نیستند، در ذخیرهء دانشی آن ها تعارض ایجاد می شود.

4( از یک سو دانش عمومی این جوامع در برابر دانش علمی مقاومت کرده و از سوی دیگر، دانش علمی جوامع متجدد، تأثیرات بسیاری بر زندگی اجتماعی 
مردم جوامع دیگر می گذارد و تعارضاتی را در ذخیرهء دانشی آن جوامع پدید می آورد.

گاهی در جامعه، بین دانش عمومی و دانش علمی تعارضاتی پدید می آید. اعضای جامعه برای حل این تعارضات، تلاش می کنند. حل تعارضات گاه 9 14
با ............... و گاه با ............... انجام می شود. 

1( دست برداشتن از بخشی از ذخیرهء دانشی به نفع بخشی دیگر ـ طرح ایده های جدید
2( اصلاح دانش عمومی جامعه ـ نفی و رد دانش علمی

3( مقاومت دانش عمومی در برابر دانش علمی ـ پذیرفتن دانش علمی توسط افراد جامعه
4( نادیده گرفتن دانش عمومی ـ اصلاح دانش عمومی جامعه

در اوایل قرن بیستم میلادی، کسانی که به جای »موضوع« علوم بر »روش« علوم تأکید می کردند، کدام دانش ها را غیرعلمی و کدام دانش ها را 9 15
)بخوانیم و بدانیم( علمی می دانستند؟ 

1( دانش هایی را که با تجربه قابل اثبات نبود، غیرعلمی و دانش هایی مانند فلسفه، اخلاق و علوم دینی را علمی می دانستند. 
2( دانش هایی را که فقط با روش حسی و تجربی به دست می آمدند، غیرعلمی و دانش هایی را که از طریق عقلی و وحیانی قابل اثبات بود، علمی می دانستند. 

3( علومی مانند فلسفه، اخلاق و علوم دینی را غیرعلمی می نامیدند و فقط دانش هایی را که با تجربه قابل اثبات باشد، علمی می دانستند.
4( دانش هایی مانند ریاضی و علوم طبیعی را غیرعلمی و علومی مانند فلسفه، اخلاق و علوم دینی را علمی می دانستند. 

اوایل قرن بیستم پیرامون علم در 9 16 اما در مورد »رویکردی که در  انسانی و اجتماعی بومی« صحیح نیست،  با »ایدۀ علوم  کدام عبارت در رابطه 
جهان غرب شکل گرفت« درست است؟

1( شکل گیری دانشی که در گشودن مرزهای علمی به روی مسلمانان مشارکت داشته باشد ـ آنان سایر علوم مانند فلسفه و اخلاق را علمی می دانستند. 
2( خواهان دانشی است که همسو با هویت فرهنگی ایرانی و اسلامی باشد ـ علوم انسانی و اجتماعی را فقط در صورتی که از روش تجربی استفاده کنند، 

علم تلقی می کردند.
3( خواهان دانشی است که در حل مسائل و مشکلات بومی ما مفید و کارآمد باشد ـ به جای موضوع بر روش علوم تأکید می کردند.

4( شکل گیری دانشی که به زبان و منطق توحیدی سخن بگوید ـ آن ها روش تجربی را تنها روش کسب علم می دانستند.
به ترتیب، هر یک از عبارت های زیر با کدام دیدگاه ارتباط دارد؟9 17

- دانش عمومی از راه جامعه پذیری به دست می آید. - دانش ها بازسازی واقعیت هستند.  
- هر دانش علمی با هر دانش عمومی سازگار نیست.

1( کسانی که معتقدند دانش عمومی، دانشی غیرموثق و نامعتبر نیست ـ دیدگاهی که برتری دانش تجربی بر دانش حاصل از زندگی را بی اعتبار می داند ـ 
رویکردی که تفاوت دانش علمی با دانش عمومی را در روش آن ها می داند.

2( کسانی که معتقدند دانش علمی به دلیل امکان اعتباریابی، نسبت به دانش عمومی از اعتبار بیشتری برخوردار است ـ دیدگاهی که در برخی از نحله های 
آن، مرز دانش علمی و دانش عمومی فرو می پاشد. ـ رویکردی که در آن، دانش علمی به دانش تجربی محدود می شود.

3( دیدگاهی که همهء دانش ها را دانش حاصل از زندگی می داند ـ کسانی که معتقدند دانش علمی تنها از راه حس و تجربه و به صورت نظام مند به دست 
می آید ـ دیدگاهی که دانش علمی را به دانش تجربی محدود نمی کند.

4( رویکردی که دانش عمومی را پایه و اساس هرگونه دانشی می داند ـ کسانی که معتقدند دانش عمومی در مقابل دانش علمی از ارزش ناچیزی برخوردار 
است ـ رویکرد کسانی که معتقدند دانش علمی برای حفظ هویت خود باید از ورود دانش عمومی به قلمرو علم جلوگیری کند.

با توجه به دیدگاه های مختلف دربارۀ نسبت میان دانش عمومی و دانش علمی، در کدام گزینه همۀ عبارت ها با تصویر تناسب دارند؟9 18
1( دانش علمی به دانش تجربی محدود نمی شود ـ دانش عمومی پایه و اساس هرگونه دانشی از جمله دانش تجربی است ـ 

دانش علمی ضمن ریشه داشتن در دانش عمومی، امکان انتقاد از این دانش و تصحیح آن را دارد.
2( همهء دانش ها، دانش حاصل از زندگی هستند ـ دانش ها کشف و بازخوانی واقعیت نیستند بلکه بازسازی واقعیت اند ـ 

دانش تجربی بر دانش حاصل از زندگی برتری ندارد.
3( مرز دانش علمی و دانش عمومی فرو می پاشد ـ دانش علمی برای حفظ هویت خود باید از ورود دانش عمومی به قلمرو علم جلوگیری کند ـ دانش علمی 

نسبت به دانش عمومی از اعتبار بیشتری برخوردار است.
4( هر دانش علمی با هر دانش عمومی سازگار نیست ـ دانش عمومی در مقابل دانش علمی از ارزش ناچیزی برخوردار است ـ دانش عمومی پایه و اساس 

هرگونه دانشی از جمله دانش تجربی است.
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با توجه به رویکردهای مختلف دربارۀ نسبت میان دانش علمی و دانش عمومی، به ترتیب در کدام دیدگاه ها »به دانش های عقلانی و وحیانی توجه 9 19
می شود«، »گاهی مرز دانش علمی و دانش عمومی فرو می پاشد« و »دانش عمومی و دانش علمی رابطۀ متقابل دارند«؟

2( دیدگاه دوم ـ دیدگاه دوم ـ دیدگاه اول 1( دیدگاه سوم ـ دیدگاه دوم ـ دیدگاه سوم 
4( دیدگاه سوم ـ دیدگاه اول ـ دیدگاه اول  3( دیدگاه دوم ـ دیدگاه اول ـ دیدگاه سوم 

به ترتیب در کدام دیدگاه ها به موارد زیر توجه می شود؟9 20
- بازسازی واقعیت از طریق دانش ها - جلوگیری از ورود دانش عمومی به قلمرو علم  - دانش های فراتجربی 

دیدگاه هایی که: 
1( اعتقاد دارند دانش های عقلانی و وحیانی نیز دانش علمی محسوب می شوند ـ همهء دانش ها را دانش حاصل از زندگی می دانند ـ معتقدند دانش حاصل 

از زندگی از طریق فرهنگ پذیری حاصل می شود.
2( دانش عمومی را غیرموثق و نامعتبر نمی دانند ـ دانش علمیِ تجربی را راه کشف واقعیت و تنها دانش معتبر می دانند ـ همهء دانش ها را دانش حاصل از زندگی می دانند.

3( برتری دانش تجربی بر دانش حاصل از زندگی را بی اعتبار می دانند ـ مرز میان دانش عمومی و دانش علمی را از بین می برند ـ تفاوت دانش علمی با 
دانش عمومی را در روش آن ها می دانند.

4( معتقدند کم وبیش در دانش عمومی، دانش های حقیقی و صحیح نیز وجود دارد ـ دانش علمی را نسبت به دانش عمومی معتبرتر می دانند ـ معتقدند 
دانش علمی تنها از راه حس و تجربه و به صورت نظام مند به دست می آید.

با توجه به دیدگاه های سه گانه دربارۀ نسبت میان دانش عمومی و دانش علمی، به ترتیب هر یک از موارد زیر با چه موضوعی مرتبط است؟ 9 21
- دانش علمی جزئی از دانش عمومی - تفکیک میان دانش علمی و دانش عمومی 

- مرز مشترک میان دانش علمی و دانش عمومی
1( کشف و بازخوانی واقعیت ها از طریق دانش علمی ـ امکان اعتباریابی دانش علمی ـ بازسازی واقعیت ها از طریق دانش های مختلف

2( توجه به دانش عمومی به عنوان پایهء همهء دانش ها ـ امکان نقد دانش عمومی توسط دانش علمی ـ تأثیر متقابل دانش عمومی و دانش علمی بر یکدیگر
3( تناسب هر دانش علمی با هر دانش عمومی ـ رابطهء متقابل دانش عمومی و دانش علمی ـ همهء دانش ها را دانش حاصل از زندگی دانستن 

4( محدودکردن علم به علوم تجربی ـ بی اعتبار دانستن برتری دانش تجربی بر دانش عمومی ـ معتبردانستن دانش عمومی
)سراسری 98(9 22 در تعارض میان دانش عمومی و دانش علمی، چه اقداماتی صورت می گیرد؟ 

1( کسانی که دانش علمی دارند با درک عمیقی که از شناخت عمومی دارند، آسیب ها و اشکالاتی را که به شناخت عمومی راه پیدا کرده شناسایی و راه حل ارائه می دهند.
2( همهء کسانی که از دانش عمومی برخوردارند این تعارض ها را شناسایی می کنند، اما افرادی که دربارهء این مسائل شناخت دقیق تری دارند می توانند 

راه حل های صحیح ارائه کنند. 
3( اعضای جامعه برای حل این تعارض ها تلاش می کنند. حل تعارض ها گاه با دست برداشتن از بخشی از ذخیرهء دانشی به نفع بخشی دیگر و گاه با طرح 

ایده های جدید انجام می شود. 
4( در چنین شرایطی، ارتباط دوسویه میان دانش عمومی و دانش علمی قطع می شود، دانش علمی از رشد و رونق بازمی ماند و دغدغه و توان لازم برای 

حل مسائل دانش عمومی را از دست می دهد.
)خارج کشور 98(9 23 عبارت درست در رابطه با »دانش علمی« و »دانش عمومی« کدام است؟ 

1( دانش عمومی با تأمل و اندیشه در دانش علمی به دست می آید  ـ کسی که دانش علمی دارد، به درک عمیقی از شناخت عمومی جهان اجتماعی خود می رسد.
2( کسی که دانش علمی دارد، آسیب ها و اشکالاتی را که به شناخت عمومی راه پیدا کرده باشند، شناسایی می کند ـ دانش عمومی گسترده ترین بخش 

ذخیرهء دانشی ماست.
 ـ افرادی که دربارهء مسائل اجتماعی شناخت عمومی  3( جهان های اجتماعی مختلف براساس هویت فرهنگی خود، تعاریف یکسانی از دانش علمی دارند 

دارند از شناختی دقیق برخوردارند.
4( دارابودن شناخت عمومی موجب می شود شخص قدرت پیدا کند که از حقایق موجود در شناخت علمی دفاع کند ـ با تولد و ورود به جهان اجتماعی، 

در دانش عمومی با دیگران سهیم می شویم.

عبارت های کدام گزینه به ترتیب در رابطه با تفاوت کنش های انسانی و پدیده های طبیعی درست است اما در مورد فلسفه یا متافیزیک درست نیست؟ 9 24
1( شناخت کنش های انسانی، بدون فهم هدف و معنای آن ممکن نیست، اما پدیده های طبیعی مستقل از ارادهء انسان ها و اهداف و معانی موردنظر آن ها، 

وجود دارند ـ فلسفه به موجودی خاص مانند موجودات طبیعی، انسانی و اجتماعی می پردازد.
2( پدیده های طبیعی مستقل از اهداف و اغراض انسان هستند، اما کنش های انسانی به تصمیم و اقدام انسان ها وابسته هستند ـ فلسفه نه جزء علوم طبیعی 

است و نه جزء علوم انسانی و اجتماعی، بلکه دانشی مستقل است.
3( علوم انسانی به کنش های انسانی از جمله سلامتی و بیماری بدن انسان می پردازد، اما قوانین طبیعت و پدیده های طبیعی در علوم طبیعی مورد بحث 

قرار می گیرند ـ قوانین فلسفه مخصوص موجودات طبیعی و اجتماعی است. 
4( شناخت پدیده های طبیعی به تصمیم و اقدام انسان ها وابسته هستند، اما کنش های انسانی مستقل از اراده و اهداف انسان ها هستند ـ فلسفه قوانین 

کلی موجودات را شناسایی می کند.





۱۴۴

فهميدن از طريق حواس  استفاده از زبان  - ۱ گزينۀ «۳» 
بهره بردن از دانسته های ديگران  تفکر و تعقل  درک معنای پديده های 

اطراف خود  آگاهی گسترده و عميق از عالم و آدم
از  بخشی  فقط  و  هستند  ناقص  ديگر  گزينه های   

مسير را بيان می كنند.
اجتماعی - ۲ و  فردی  تجربه های  از  افراد  آن چه  هر  گزينۀ «۲» 

زندگی خود، مطالعات مدرسه ای و دانشگاهی می آموزند، ذخيرۀ آگاهی يا ذخيرۀ 
دانشی آن ها را شكل می دهد. ما انسان ها با تولد و ورود به جهان اجتماعی با 
ديگرانی كه در آن جهان اجتماعی زندگی می كنند، در مجموعه ای از آگاهی ها و 

دانش ها سهيم و شريک می شويم كه به آن دانش عمومی می گويند. 
تلاش های - ۳  :(۱) گزينۀ  گزينۀ «۴»  

علمی عالمان به تدريج بر ذخيرۀ دانش علمی (نه عمومی) جامعه می افزايد 
و دانش عمومی (نه علمی) را غنی تر می كند.

گزينۀ (۲): دانش علمی جامعه با تلاش برای حل مسائل و مشكلات زندگی 
شكل می گيرد و پيشرفت می كند؛ يعنی هر وقت در يک جامعه مسئلۀ خاصی 
عمومی)  (نه  علمی  دانش  رشد  و  پيدايش  برای  لازم  زمينۀ  می شود،  مطرح 

نسبت به آن مسئله نيز فراهم می شود.
گزينۀ (۳): افرادی كه شناخت علمی (نه عمومی) نسبت به مسائل و مشكلات 
اجتماعی دارند به شناخت دقيق علمی مشكلات زندگی اجتماعی می پردازند 

و می كوشند تا راهكارهای صحيح برای حل آن ها را شناسايی كنند.
دانش عمومی، گسترده ترين بخش از ذخيرۀ دانشی - ۴ گزينۀ «۳» 

ما را تشكيل می دهد.
جهان اجتماعی (جامعه و فرهنگی) كه در آن زندگی می كنيم، دانش زندگی 

يا همان دانش عمومی را در اختيار ما قرار می دهد.
جهان متجدد براساس هويت دنيوی خود، در اوايل قرن بيستم فقط علم تجربی 
را دانش علمی می دانست و علوم عقلانی و وحيانی را علم محسوب نمی كرد.

ما بدون آگاهی - ۵ از كنش های اجتماعی  هيچ يک  گزينۀ «۱» 
ما مختل  اجتماعی  زندگی  نباشد،  دانش  اين  اگر  نمی شود.  انجام  دانش  و 
می شود و جهان اجتماعی فرومی پاشد. اين دانش، دانش حاصل از زندگی 

است و انسان ها آن را در طول زندگی خود به دست می آورند. 
تلاش های علمی عالمان به تدريج بر ذخيرۀ دانش علمی جامعه می افزايد و 

دانش عمومی را غنی تر می كند.
اگر تلقی جهان متجدد از علم در جوامع ديگری كه روش های تجربی، عقلانی 
آن  دانشی  ذخيرۀ  در  را  تعارضاتی  كند،  رسوخ  می داند،  معتبر  را  وحيانی  و 
جوامع پديد می آورد. در چنين شرايطی، ارتباط دوسويۀ دانش عمومی و دانش 
علمی قطع می شود. دانش علمی از رشد و رونق لازم بازمی ماند و دغدغه و 

توان لازم برای حل مسائل و مشكلات دانش عمومی را از دست می دهد. 
گزينۀ «۴» - ۶

ويژگیدانش ها
در تعامل با يكديگر آن را به كار می بريم.ب) دانش عمومی (دانش حاصل از زندگی)

الف) قدرت دفاع از حقايق موجود دانش علمی
در شناخت عمومی را دارد.

پ) دانش عمومی
(دانش حاصل از زندگی)

به سبب عادت، ممكن است از نظر 
ما پنهان بماند.

ويژگیدانش ها
در تعامل با يكديگر آن را به كار می بريم.ب) دانش عمومی (دانش حاصل از زندگی)

در شناخت عمومی را دارد.

عبارت دوم نادرست است؛ كنش وابسته به آگاهی - ۷ گزينۀ «۲» 
آدمی است و بدون آگاهی انجام نمی شود، ولی ما اغلب (نه همواره) از آگاهی 
و دانشی كه نسبت به كنش های خود داريم و از اهميت و نقشی كه اين 

آگاهی در زندگی ما دارد، غافليم.
عبارت سوم نادرست است؛ ما انسان ها با ورود به جهان اجتماعی با ديگرانی كه 
در آن جهان اجتماعی زندگی می كنند، در مجموعه ای از آگاهی ها و دانش ها 
سهيم و شريک می شويم. اين نوع از دانش را دانش عمومی (نه علمی) می گويند.

- گزينۀ «- گزينۀ «۳»- ۱

- گزينۀ «- گزينۀ «۲»- ۲

- گزينۀ «- گزينۀ «۴»- ۳

- گزينۀ «- گزينۀ «۳»- ۴

- گزينۀ «- گزينۀ «۱»- ۵

- گزينۀ «- گزينۀ «۴»- ۶

- گزينۀ «- گزينۀ «۲»- ۷

ما - ۸ اختيار  در  را  عمومی  دانش  اجتماعی،  جهان  گزينۀ «۴»  
قرار می دهد و دانشمندان آن را غنی می سازند. 

ما دربارۀ دانش عمومی، كم تر (نه بيشتر) می انديشيم - ۹ گزينۀ «۲»  
و بيشتر از آن استفاده می كنيم.

ـ  نادرست   :(۳) گزينۀ  ـ درست/  درست   :(۱) گزينۀ   
و مشكلات  مسائل  برای حل  تلاش  با  عمومی)  (نه  علمی  دانش  نادرست؛ 
از  بخش  گسترده ترين  علمی)  (نه  عمومی  دانش  می گيرد.  شكل  زندگی 
ذخيرۀ دانشی  ما را تشكيل می دهد./ گزينۀ (۴): درست ـ نادرست؛ ما در 

تعامل با يكديگر، دانش عمومی (نه علمی) را به كار می بريم.
فردی كه به تنهايی و دور از جامعه زندگی می كند، - ۱۰ گزينۀ «۱» 

وقتی برای انجام عملی، فكر می كند (۱) و آگاهی لازم برای انجام آن را به دست 
می آورد (۲)، در صورتی كه آن عمل موفقيت آميز باشد (۳)، برای انجام آن در 
دفعات بعدی از همان دانش قبلی استفاده می كند (۴) و آن عمل در دايرۀ عادت 
و  او صرفه جويی می شود  انرژی  و  وقت  در  ترتيب  بدين   (۵) قرار می گيرد.  او 
ظرفيت ذهنی اش را در فعاليت های ديگری كه بايد برای آن ها بينديشد، به كار 

می گيرد و بدين ترتيب به سختی ذخيرۀ دانشی او افزوده می شود. (۶) 
اگر رويكرد جهان متجدد از علم در جوامع ديگری - ۱۱ گزينۀ «۴» 

كه علاوه بر علم تجربی، علوم عقلانی و وحيانی را نيز معتبر می دانند، سرايت 
كند، تعارضاتی را در ذخيرۀ دانشی آن جوامع پديد می آورد. 

در چنين شرايطی:  ارتباط دوسويۀ دانش عمومی و دانش علمی قطع 
می شود./  دانش علمی از رشد و رونق لازم بازمی ماند./  دانش علمی 
دغدغه و توان لازم برای حل مسائل و مشكلات دانش عمومی را از دست می دهد. 

هر فرد، گروه، قوم، جامعه و امتی يک ذخيرۀ دانشی - ۱۲ گزينۀ «۳» 
دارند كه راهنمای زندگی آن هاست. 

با ديگرانی كه در آن جهان  با تولد و ورود به جهان اجتماعی  انسان ها  ما 
و  دانش ها سهيم  و  آگاهی ها  از  مجموعه ای  در  می كنند،  زندگی  اجتماعی 

شريک می شويم. اين نوع از دانش را «دانش عمومی» می گويند. 
گاهی در جامعه، بين «دانش عمومی» و «دانش علمی» تعارضاتی پديد می آيد. 
اعضای جامعه برای حل اين تعارضات تلاش می كنند. حل تعارضات گاه با 
دست برداشتن از بخشی از ذخيرۀ دانشی به نفع بخشی ديگر و گاهی با طرح 

ايده های جديد و ... انجام می شود. 
به دانش - ۱۳ را محدود  جهان متجدد، دانش علمی  گزينۀ «۲» 

تجربی می دانست و ساير روش های عقلانی و وحيانی را از دايرۀ علم بيرون 
می راند. سرايت اين ديدگاه به جوامعی كه روش های تجربی، عقلانی و وحيانی 
را معتبر می دانند، تعارضاتی را در ذخيرۀ دانشی آن جوامع پديد می آورد.

دانش - ۱۴ و  عمومی  دانش  بين  جامعه،  در  گاهی  گزينۀ «۱» 
علمی تعارضاتی پديد می آيد. اعضای جامعه برای حل اين تعارضات تلاش 
می كنند. حل تعارضات گاه با دست برداشتن از بخشی از ذخيرۀ دانشی به 

نفع بخشی ديگر و گاه با طرح ايده های جديد و ... انجام می شود.
جهان - ۱۵ در  عده ای  ميلادی  بيستم  قرن  اوايل  در  گزينۀ «۳» 

غرب پيدا شدند كه به جای «موضوع» علوم بر «روش» علوم تأكيد كردند. 
آن ها روش تجربی را تنها روش كسب علم دانستند و گفتند كه همۀ علوم 
به  گفته  اين  با  آن ها  كنند.  استفاده  تجربی  يعنی روش  از يک روش  بايد 
تدريج به اين برداشت دامن زدند كه فقط علم تجربی علم است. آنان ساير 
علوم مانند فلسفه، اخلاق و علوم دينی را غيرعلمی دانستند و علوم انسانی و 
اجتماعی را فقط در صورتی كه از روش تجربی استفاده كند، علم تلقی كردند. 

و - ۱۶ (ايرانی  بومی  اجتماعی  و  انسانی  علوم  ايدۀ  گزينۀ «۴» 
اسلامی)، خواهان دانشی است كه:  همسو با هويت فرهنگی خودمان 
و ناظر به حل مسائل جامعه باشد./  دغدغۀ كشف واقعيت و تشخيص 
درست و غلط داشته باشد./  در حل مسائل و مشكلات بومی ما مفيد 

- گزينۀ «- گزينۀ «۴» - ۸

- گزينۀ «- گزينۀ «۲» - ۹

- گزينۀ «- گزينۀ «۱»- ۱۰

- گزينۀ «- گزينۀ «۴»- ۱۱

- گزينۀ «- گزينۀ «۳»- ۱۲

- گزينۀ «- گزينۀ «۲»- ۱۳

- گزينۀ «- گزينۀ «۱»- ۱۴

- گزينۀ «- گزينۀ «۳»- ۱۵

- گزينۀ «- گزينۀ «۴»- ۱۶



۱۴۵

توحيدی) سخن  (نه  جهان شمول  منطق  و  زبان  به  باشد./   كارآمد  و 
بگويد./  در گشودن مرزهای دانش علمی به روی جهانيان مشاركت 

داشته باشد.
در اوايل قرن بيستم ميلادی عده ای در جهان غرب پيدا شدند كه:

تأكيد كردند./  آن ها روش  بر «روش» علوم  به جای «موضوع»   
تجربی را تنها روش كسب علوم دانستند و گفتند همۀ علوم بايد از يک روش 
يعنی روش تجربی استفاده كنند./  آنان ساير علوم مانند فلسفه، اخلاق و 
علوم دينی را غيرعلمی دانستند./  معتقد بودند علوم انسانی و اجتماعی 
می شوند.  تلقی  علم  كنند،  استفاده  تجربی  روش  از  كه  صورتی  در  فقط 

سه ديدگاه پيرامون رابطۀ دانش عمومی و دانش - ۱۷ گزينۀ «۳» 
علمی وجود دارد:

ويژگی های ديدگاه اول:  تفاوت دانش علمی با دانش عمومی در روش 
آن هاست./  دانش علمی تنها از راه حس و تجربه و به صورت نظام مند 
به دست می آيد./  دانش عمومی، دانش حاصل از زندگی افراد است 
و از راه جامعه پذيری و فرهنگ پذيری به دست می آيد./  دانش علمی 
تجربی راه كشف واقعيت و تنها دانش معتبر است./  دانش عمومی در 
مقابل دانش علمی از ارزش ناچيزی برخوردار است./  دانش علمی برای 
حفظ هويت خود بايد از ورود دانش عمومی به قلمرو علم جلوگيری كند.
كه  را  تفكيک  اين  اول  رويكرد  با  تقابل  در  دوم:   ديدگاه  ويژگی های 
زندگی  از  حاصل  دانش  عمومی،  دانش  و  واقعيت  كشف  راه  علمی  دانش 
است، انكار می كند./  همۀ دانش ها را دانش حاصل از زندگی می داند./ 
 دانش ها بازسازی واقعيت هستند./  برتری دانش تجربی بر دانش 
حاصل از زندگی را بی اعتبار می داند./  دانش عمومی را پايه و اساس 
هرگونه دانشی از جمله دانش تجربی می داند./  در برخی از نحله های 

اين ديدگاه، مرز دانش علمی و دانش عمومی فرو می پاشد. 
ويژگی های ديدگاه سوم:  دانش علمی به دانش تجربی محدود نمی شود. 
 دانش علمی شامل دانش های فراتجربی (عقلانی و وحيانی) نيز می شود. 
دارد. را  اعتباريابی خاص خود  و  دانش ها، ملاک سنجش  از  كدام  هر   
نيست./  كم وبيش در  نامعتبر  و  دانشی غيرموثق  دانش عمومی،   
دليل  به  علمی  دانش  دارد./   وجود  نيز  صحيح  و  حقيقی  دانش های 
از اعتبار بيشتری برخوردار است. امكان اعتباريابی، نسبت به دانش عمومی 
 دانش علمی ضمن ريشه داشتن در دانش عمومی، امكان انتقاد از دانش 
رابطۀ  علمی  دانش  و  عمومی  دانش  دارد./   را  آن  تصحيح  و  عمومی 
متقابل دارند. بر يكديگر اثر گذاشته و از هم اثر می پذيرند و به مرور متناسب 

می شوند./  هر دانش علمی با هر دانش عمومی سازگار نيست. 
تصوير، مربوط به ديدگاه دوم است كه در پاسخ - ۱۸ گزينۀ «۲» 

۱۷ به طور كامل توضيح داده شد.
در پاسخ ۱۷ توضيح داده شد.- ۱۹ گزينۀ «۱» 
در پاسخ ۱۷ توضيح داده شد.- ۲۰ گزينۀ «۲» 
در پاسخ ۱۷ توضيح داده شد.- ۲۱ گزينۀ «۴» 
يک - ۲۲ علمیِ  دانش  و  عمومی  دانش  ميان  گاهی  گزينۀ «۳» 

جهان اجتماعی تعارض هايی پديد می آيد. اعضای جهان اجتماعی برای حل 
اين تعارض ها تلاش می كنند. تعارض ها گاهی با دست برداشتن از بخشی از 
ذخيرۀ دانشی به نفع بخشی ديگر و گاهی با طرح ايده های جديد حل می شوند.

گزينۀ «۲» - ۲۳
فلسفه به موجودی خاص مانند موجودات طبيعی، - ۲۴ گزينۀ «۱» 

انسانی و اجتماعی نمی پردازد، بلكه قوانين كلی موجودات را شناسايی می كند.
 گزينۀ (۲): درست ـ درست/ گزينۀ (۳): نادرست ـ 
انسان  ارادۀ  و  آگاهی  به  انسانی كه  انسانی در مورد كنش های  علوم  نادرست؛ 
طبيعی  علوم  زيرمجموعۀ  كه  پزشكی  علم  و  می كند  مطالعه  هستند،  وابسته 

- گزينۀ «- گزينۀ «۳»- ۱۷

- گزينۀ «- گزينۀ «۲»- ۱۸

- گزينۀ «- گزينۀ «۱»- ۱۹
- گزينۀ «- گزينۀ «۲»- ۲۰
- گزينۀ «- گزينۀ «۴»- ۲۱
- گزينۀ «- گزينۀ «۳»- ۲۲

- گزينۀ «- گزينۀ «۲»- ۲۳
- گزينۀ «- گزينۀ «۱»- ۲۴

است به سلامتی و بيماری بدن انسان می پردازد. قوانين فلسفه مخصوص همۀ 
موجودات است./ گزينۀ (۴): نادرست ـ درست؛ پديده های طبيعی به تصميم و 
اقدام انسان ها وابسته نيستند و كنش های انسانی مستقل از اراده و اهداف انسان ها 
نيستند؛ بلكه وابسته اند. به عبارت ديگر پديده های طبيعی، وابسته به كنش ها و 
اقدامات انسان ها نيستند، پديده ها مستقل از كنش های انسانی هستند و برعكس 

تمامی پديده های انسانی و اجتماعی وابسته به كنش های انسانی هستند.
شناسايی - ۲۵ را  موجودات  همۀ  كلی  قوانين  فلسفه  گزينۀ «۴» 

می پردازند. خاص  موجودی  به  طبيعی  علوم  و  انسانی  علوم  ولی  می كند 
موضوع فلسفه اصل وجود است؛ يعنی به موجودی - ۲۶ گزينۀ «۳» 

خاص نمی پردازد بلكه قوانين كلی موجودات را شناسايی می كند. 
موضوع علوم انسانی عام تر از موضوع علوم اجتماعی است و علوم اجتماعی 
خود  بخشی از علوم انسانی محسوب می شوند، ولی برخی از علوم انسانی در 

زمرۀ علوم اجتماعی نيستند. 
علوم انسانی: روان شناسی، علم اخلاق- ۲۷ گزينۀ «۳» 

علوم طبيعی: نجوم علوم اجتماعی: مردم شناسی 
علوم انسانی شيوۀ استفادۀ صحيح از علوم طبيعی - ۲۸ گزينۀ «۲» 

و دانش های ابزاری را نشان می دهد. علوم طبيعی وسيلۀ رهاسازی انسان از 
محدوديت های طبيعی است.

 گزينۀ (۱): درست ـ درست/ گزينۀ (۳): درست ـ 
نادرست؛ پيش بينی حوادث طبيعی از فوايد علوم طبيعی است، اما پيش بينی 
 :(۴) گزينۀ   / است.  اجتماعی  و  انسانی  علوم  فوايد  از  انسانی  كنش های 
نادرست ـ درست؛ شناخت طبيعت از فوايد علوم طبيعی و شناخت قوانين 

حاكم بر زندگی انسان ها از فوايد علوم اجتماعی است. 
معانی - ۲۹ درک  به  اين كه  دليل  به  انسانی  علوم  گزينۀ «۴» 

كنش های انسان ها می پردازند، علوم تفهمی ناميده می شوند و از اين نظر كه 
به انتقاد از كنش های ناپسند آدميان می پردازند، علوم انتقادی گفته می شوند. 
سه  انتقادی  جامعه شناسی  و  تفسيری  جامعه شناسی  تبيينی،  جامعه شناسی 

رويكرد اصلی جامعه شناسی اند.
ابزار - ۳۰ آن ها  از  حاصل  فناوری  و  طبيعی  علوم  گزينۀ «۳» 

بهره مندی انسان از طبيعت و وسيلۀ غلبۀ او بر محدوديت های طبيعی اند. 
علوم اجتماعی دانش هايی هستند كه اجتماعات انسانی و چگونگی اثرگذاری 
آن ها بر شيوۀ زندگی ما و اثرپذيری آن ها از كنش ها و شيوۀ زندگی ما را به 

روش علمی مطالعه می كنند. 
قدرت پيش بينی علوم اجتماعی (نه علوم طبيعی) - ۳۱ گزينۀ «۴» 

به دليل آگاهانه و ارادی بودن كنش ها و ساير پديده های اجتماعی و تنوع 
آن ها، از پيچيدگی بيشتری نسبت به علوم طبيعی برخوردار است. 

و - ۳۲ انسان ها  متقابل  فهم  زمينۀ  اجتماعی  علوم  گزينۀ «۲» 
جوامع مختلف را از يكديگر فراهم می سازند و به افزايش همدلی و همراهی 

انسان ها كمک می كنند. 
در جامعه شناسی براساس دوری و نزديكی به علوم - ۳۳ گزينۀ «۴» 

طبيعی، رويكردهای مختلفی شكل گرفته است.
اگر رويكرد جهان متجدد از علم به جوامع ديگری - ۳۴ گزينۀ «۳» 

می دانند،  معتبر  نيز  را  وحيانی  و  عقلانی  علوم  تجربی،  علوم  بر  علاوه  كه 
سرايت كند، تعارضاتی را در ذخيرۀ دانشی آن جوامع پديد می آورد. (�س ۱)

به سبب آگاهانه و ارادی بودن كنش ها و ساير پديده های اجتماعی و تنوع 
آن ها، پيش بينی در علوم اجتماعی پيچيده تر از علوم طبيعی است. 

علوم اجتماعی دربارۀ فرصت ها و محدوديت های فناوری به انسان ها آگاهی 
می دهند و به آن ها كمک می كنند از طبيعت و علوم طبيعی به شيوۀ صحيح 

استفاده كنند.

- گزينۀ «- گزينۀ «۴»- ۲۵

- گزينۀ «- گزينۀ «۳»- ۲۶

- گزينۀ «- گزينۀ «۳»- ۲۷

- گزينۀ «- گزينۀ «۲»- ۲۸

- گزينۀ «- گزينۀ «۴»- ۲۹

- گزينۀ «- گزينۀ «۳»- ۳۰

- گزينۀ «- گزينۀ «۴»- ۳۱

- گزينۀ «- گزينۀ «۲»- ۳۲

- گزينۀ «- گزينۀ «۴»- ۳۳

- گزينۀ «- گزينۀ «۳»- ۳۴
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